
اهمیـــت علی‌اکبـــر دهخـــدا با لقـــب دخو، 
در ادبیـــات فارســـی از آن حیـــث اســـت که 
یکـــی از معدود پیشـــگامان نوآوری در شـــعر 
فارســـی پیش از عصر نیما به شـــمار می‌رود. 
ابعاد گوناگـــون فعالیت شـــعری او در کتاب 
»دهخدای شـــاعر« به قلم ولـــی‌الله درودیان 
بررسی شـــده اســـت؛ اثری که چاپ دوم آن 
در سال ۱۳۵۸ و چاپ سوم آن در سال ۱۳۶۲ 
از ســـوی نشـــر امیرکبیر به چاپ رسید. این 
کتاب همچنین میزبان نام‌های برجسته‌ای 
از حـــوزه‌ ادبیات اســـت؛ مقدمـــه‌ آن به قلم 
منوچهر آتشـــی نگاشـــته شـــده و اثر به نادر 
نادرپور، از دوستان قدیمی ولی‌الله درودیان، 
تقدیم شده اســـت. منوچهر آتشـــی، شاعر 
و منتقـــد سرشـــناس، در یادداشـــتی که بر 
چاپ دوم کتاب نوشـــته، پژوهش درودیان 
را از معدود نوشته‌های منصفانه، بی‌طرفانه 
و روشـــمندی دانســـته که توانســـته کیفیت 
ادبی و شـــعری دهخـــدا را بـــا معیارهای نقد 
درست بسنجد و جایگاه واقعی او را در تاریخ 
ادبیات معاصر ایران ترســـیم کنـــد. درودیان 
در این اثـــر همچنین از دیـــدگاه چهره‌هایی 
چـــون دکتـــر عبدالرحیـــم احمـــدی )الف. 
امیـــد( و عمران صلاحی دربـــاره‌ دهخدا بهره 
برده اســـت. کتـــاب »دهخـــدای شـــاعر« با 
خلاصه‌ای از زندگی دهخدا از تولد، تحصیل 
و اشتغال، فعالیتش در صور اسرافیل و حتی 
درگذشـــتش آغـــاز می‌شـــود. در بخش‌های 
بعدی کتاب، نمونه‌هایی از انواع شـــعرهای 
دهخدا را می‌بینیم که پیش از شـــعر، درباره 

آن با شفافیت توضیحاتی 
ارائه شـــده است. تفاوت 
ایـــن اثـــر بـــا ســـایر آثاری 
کـــه بـــه شـــرح مقـــالات 
دهخـــدا پرداخته‌انـــد در 
ایـــن اســـت کـــه تمرکـــز 
و  تحلیـــل  بـــر  اصلـــی 
ی  ها شـــعر ســـی  ر بر
دهخـــدا قـــرار دارد، در 
اینجا شـــعرهای دهخدا 
با زبـــان عدالت‌خواهانه، 
تأکیـــد بـــر آزادی و رفـــع 
تبعیض‌ها استوار است. 
بخش دیگـــری از کتاب 
به روزهای پرالتهاب پس 
از به توپ بســـته شـــدن 
مجلس، تشکیل کمیته 

ســـرّی انقلاب، تبعید دهخدا به ســـوئیس، 
انتشار شماره‌های برون‌مرزی صور اسرافیل 
و سپس بازگشت او به ایران اختصاص دارد. 
نویســـنده اثر بـــه این موضوع اشـــاره می‌کند 
کـــه دهخـــدا در ســـال‌های انزوای سیاســـی 
ریاســـت مدرســـه علوم سیاســـی و ســـپس 
مدرســـه عالی حقـــوق و علوم سیاســـی را بر 
عهده گرفت و همزمـــان دهه‌ها از عمر پربار 
خـــود را وقـــف تدویـــن بزرگ‌تریـــن فرهنگ 

لغت زبان فارســـی کرد؛ پـــروژه‌ای عظیم که 
بیش از ســـه میلیـــون فیش‌برداری دســـتی 
را در برگرفت و ســـندی بر پشـــتکار بی‌نظیر 
ملی او شـــد. محور اصلـــی پژوهش ولی‌الله 
درودیان در کتاب»دهخدای شـــاعر« بررسی 
دیـــوان اشـــعار دهخـــدا و تحلیـــل محتوای 
شعرهای اوست. اشعار دهخدا بخش اعظم 
این کتاب را تشـــکیل می‌دهد که مقایسه‌ای 
بـــر نـــگاه ســـنتی او بر شـــعر کهن فارســـی و 
واقع‌گرایی اجتماعی در ایران عصر مشروطه 
اســـت. اولین شـــعری کـــه در کتـــاب به آن 
اشاره می‌شـــود شـــعر معروف دهخدا به نام 
»وطن‌داری« اســـت: هنوزم ز خردی به خاطر 
در اســـت/ که در لانـۀ ماکیان برده دســـت/ 
به منقارم آنســـان به سختی گَزید/ که اشکم 
چـــو خون از رگ آن دم جهیـــد/ پدر خنده بر 
گریه‌ام زد که هان/ وطن‌داری آموز از ماکیان. 
در اینجا درودیان معتقد اســـت دهخدا نگاه 
آزادیخـــواه خویـــش را در شـــعر هـــم حفـــظ 
کرده اســـت و اشـــعار میهنـــی بـــا درون‌مایه 
عشـــق به وطـــن، درد محرومان، ســـتایش 
آزادی و انزجـــار از اســـتبداد، چهره شـــاعرانه‌ 
امـــا عدالت‌خواهی از دهخـــدا ارائه می‌دهد. 
درودیان برای فهم بهتـــر مخاطب، واژگان 
به کاررفته در اشـــعار دهخدا را که به معنای 
دقیق‌تـــر و شـــفاف‌تری نیـــاز داشـــتند، به 
ترتیب حـــروف الفبا مرتب کـــرده و معانی 
آنها را نوشته اســـت. او همچنین توصیفی 
تلـــخ و تکان‌دهنـــده از ســـال‌های پایانـــی 
زندگـــی دهخـــدا می‌‌نویســـد. درودیـــان با 
بـــه فشـــارهای  اشـــاره 
روحـــی و سیاســـی پس 
از کودتـــای ۲۸ مـــرداد 
و  رنج‌هـــا  ز  ا  ،۱ ۳ ۳ ۲
دل‌شکســـتگی‌های این 
پیرمـــرد بـــزرگ ادبیات 
یـــاد می‌کنـــد  فارســـی 
برخـــورد  چگونـــه  کـــه 
تنـــد مأمـــوران و فضای 
خفقـــان‌آور سیاســـی بر 
روان و جســـم او ســـایه 
افکند تا اینکه سرانجام 
در ۷ اســـفند ۱۳۴۳ در 
خانـــه خـــود در خیابان 
ایرانشهر تهران چشم از 
جهان فروبست. در روز 
مراسم مرحوم دهخدا، 
دانشجویان جســـور آن دوران کم‌کم مقابل 
خانـــه پیرمـــرد جمـــع شـــدند امـــا خبری 
از اســـتادان عالی‌مقـــام نبـــود. درودیـــان 
می‌گویـــد از میـــان اســـتادان دانشـــکده 
فقـــط مـــدرس رضـــوی، دکتـــر صدیقی و 
دکتـــر معین را بـــه یـــاد دارد. اما تـــا امروز 
نام دهخـــدا یکـــی از شناخته‌شـــده‌ترین‌ 
اســـاتید در ادبیات فارســـی، طنز سیاسی 

و اعتراضی اســـت.

شاعر آزادی و عدالت
نگاهی به کتاب دهخدای شاعر
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غزل رضایی ثانی
گروه کتاب

کارنامه

در سایه دهخدا
 گفت‌وگو با فرهاد عابدینی درباره فعالیت‌های پژوهشی و شعری مرحوم ولی‌الله درودیان

ولی‌الله درودیان، شـــاعر و پژوهشـــگری که 
جامعه‌ ادبی او را بیشتر به پاس تحقیقاتش 
دربـــاره‌ آثار دهخـــدا می‌شناســـد، ۱۹ مهر در 
سکوت خبری درگذشـــت. خبر درگذشت 
این نویســـنده و پژوهشگر تنها چند روز بعد 
و از طریـــق شـــبکه‌های اجتماعی به گوش 
دوستان معدودش رسید؛ آن هم زمانی که 
مراسم خاکسپاری پایان یافته بود و بسیاری 
از اهالـــی قلم و هم‌صنفانـــش فرصتی برای 
حضـــور در آییـــن وداع با او نیافتنـــد. فرهاد 
عابدینـــی از جمله نخســـتین افـــرادی بود 
کـــه در فضـــای مجـــازی از درگذشـــت این 

رفیق دیرین مطلع شد. عابدینی همکاری 
مشـــترک خود را بـــا زنده‌یـــاد درودیـــان در 
»گـــروه ادب« نادر نادرپـــور آغـــاز کردند. او 
شعر ســـرودن را از اوایل دهه ۴۰ شروع کرد و 
صاحب آثار متعددی به نام‌های »شـــبنمان 
شـــعر«، »از دیروز تـــا امـــروز« و »لحظه‌های 
بیتابی« اســـت. یکـــی از فعالیت‌های مهم 
او، راه‌انـــدازی گروه »کانون ادبی گروه شـــعر 
معاصر« اســـت که از نیمه نخســـت دهه ۷۰ 
تا به امـــروز به صـــورت مرتب برگزار شـــده 
اســـت. به گفته عابدینی، بارهـــا از مرحوم 
درودیـــان برای شـــرکت در این گـــروه ادبی 
دعوت شـــد اما او فرصت حضور پیدا نکرد.

 
 در شرایطی که درگذشت ولی‌الله 

درودیان  در سکوت و بی‌خبری 
کامل محافل ادبی رقم خورده، 

چگونه از خاموشی این پژوهشگر 
مطلع شدید؟

در حـــق مرحـــوم درودیان اجحـــاف زیادی 
شـــد؛ چرا که در بی‌خبری به خاک سپرده 
شـــد. مـــن خبـــر درگذشـــت او را از طریق 
دخترش پوپک درودیان، که ساکن آلمان 
اســـت، متوجه شـــدم. مدتی بود مرحوم 
درودیـــان وضعیـــت جســـمانی مناســـبی 
نداشت و به دلیل آشـــفتگی‌های جهانی، 
از هم غافل شـــده بودیم. بهتر بـــود درباره 
فوتش اطلاع‌رســـانی می‌شـــد تـــا بتوانیم 
مراســـمی در خـــور شـــأن او برگـــزار کنیم. 
ایـــن نکته را هم بگویـــم که محمد حقوقی 

هم از شـــاعران خوب بـــود، اما وقتی 
چند ســـال پیش به رحمت 
خدا رفـــت، حـــدود ۲۰ تا ۲۵ 
نفـــر در مراســـمش حضور 
داشـــتند؛ ایـــن جمعیـــت 
برای شـــاعری که ســـال‌ها 
ر  بســـیا  ، کـــرد تـــاش 
غم‌انگیـــز اســـت. آقـــای 

درودیان بســـیار خوشـــنام و پرکار بود، اما 
کســـی از درگذشـــتش مطلع نشـــد و باید 
بیش از این‌ها درباره‌اش صحبت می‌شد، 
در نهایت مراسمش در سکوت برگزار شد 
و خاکســـپاری هم انجام گرفت تا اینکه ما 

باخبر شـــدیم. 
 

 دوستی و آشنایی شما با مرحوم 
ولی‌الله درودیان از کجا آغاز شد؟

ایـــن دوســـتی تقریبـــاً بـــه ســـال ۱۳۵۲ 
برمی‌گردد. من و علیرضا صدفی، دوســـت 
مشـــترکمان، دو مجموعه شـــعر منتشـــر 
کردیم؛ کتاب من »آوردگاه« نام داشت و اثر 
آقای صدفی هم که با نام مســـتعار »آتش« 
می‌نوشت، با عنوان »دست ناامید« چاپ 
شـــد. به یـــاد دارم وقتـــی »دســـت ناامید« 
منتشـــر شـــد، درودیـــان نقـــدی منصفانه 
درباره‌اش نوشت؛ شـــعرهای آقای صدفی 
بسیار قوی بود و همین نقد سبب آشنایی 
ما ســـه نفر شـــد. پس از آن، جلســـه‌ای با 
اســـتاد شـــفیعی کدکنی هماهنگ کردم و 
همراه آقـــای صدفی و مرحـــوم درودیان به 
منزل ایشـــان رفتیم. دیدارهای مـــا تا این 
اواخر هم ادامه داشـــت، اما در یک ســـال 
اخیر مرحوم درودیان نتوانســـت به جمع 
ما بپیوندد. من و اســـتاد شـــفیعی کدکنی 
هم‌محله‌ای هســـتیم و هر بار ایشـــان مرا 
می‌دید، احـــوال درودیان را جویا می‌شـــد؛ 
مـــن هـــم می‌گفتم بیشـــتر تلفنـــی با هم 
در ارتباطیـــم و ایـــن اواخر حـــال و حوصله 
چندانـــی نـــدارد. جالب اینکـــه وقتی من 
مرحوم درودیان را با استاد شفیعی کدکنی 
آشـــنا کردم، او متقابلاً مرا به نـــادر نادرپور 

معرفی کرد.
 

 همکاری شما با هم از کجا 
شروع شد؟

بیـــن ســـال‌های ۱۳۵۴ تـــا ۱۳۵۷ 
تحولـــی در کشـــور رخ داد و تـــا آن 
زمـــان »گـــروه ادب« کـــه نادر 
نادرپـــور راه‌انـــدازی کرده 
بـــود، همچنـــان فعالیت 
آقـــای  و  مـــن  داشـــت؛ 
درودیـــان در این گـــروه با 
هم همـــکاری می‌کردیم. 
البتـــه کارهایمـــان با هم 
فـــرق می‌کرد؛ مثـــاً کار 

من نقد شـــعر امروز بـــود و او به پژوهش و 
نوشتن برای رادیو و تلویزیون می‌پرداخت. 
ســـال‌ها گذشـــت و من یـــک گروه شـــعر 
راه‌انـــدازی کـــردم، همان ســـال‌ها بارها به 
آقـــای درودیان گفتم، ما یک گروه شـــعری 
داریـــم و از افـــراد دعـــوت می‌کنیـــم برای 
خوانـــدن شعرهای‌شـــان به آنجـــا بیایند؛ 
شـــما هم به گـــروه بیایید و شـــعرهای‌تان 
را بخوانید تا افراد بیشـــتری با شـــما آشـــنا 

شـــوند، اما تمایلی نشـــان نمـــی‌داد.
 

 فعالیت شعری و پژوهشی مرحوم 
درودیان را چطور ارزیابی می‌کنید 

و به نظر شما او بیشتر در حوزه 
شعر خوش درخشید یا در زمینه 
پژوهش‌هایی که درباره دهخدا 

انجام داده بود؟
مرحـــوم درودیـــان یکـــی از غزل‌ســـرایان 
خوب دوره خـــود بود و هیچ بحثـــی در آن 
نیســـت، امـــا آن را ادامه نـــداد. او کتابی با 
نام »تلخستان« منتشـــر کرد و یک بار هم 
به مرحلـــه تجدید چاپ رســـید. بـــه قول 
آقـــای حقوقـــی، یکـــی از اصول مانـــدگاری 
شاعران این است که فعالیت شعری‌شان 
استمرار داشته باشـــد؛ مثلاً  ممکن است 
در برهـــه‌ای معروف شـــوند و ســـر زبان‌ها 
بیفتند، اما اگر همین رویه را ادامه ندهند، 
بعـــد از مدتـــی فرامـــوش می‌شـــوند. ولی 
در مـــورد پژوهش‌هـــای او در زمینـــه آثـــار 
دهخدا باید بگویم؛ تاکنون کسی نتوانسته 
مانند مرحـــوم درودیان، دهخـــدا یا پروین 
اعتصامـــی را به جامعه ادبـــی معرفی کند.

 
 شما به این اشاره کردید که مرحوم 

درودیان از غزل‌سرایان خوب 
بودند اما کار خود را ادامه نداد؛ با 

توجه به تبحر او در شعر، چرا این 
مسیر را پی نگرفت؟

اصولاً شـــعر گفتن باید حال‌وهوایی داشته 
باشـــد؛ اما اگر حال‌وهوایی در کار نباشد و 
»جوششـــی« درونی وجود نداشـــته باشد، 
شـــعر به سمت »کوششـــی« می‌رود. از این 
نوع شـــاعران امروزه زیادند که با زور شـــعر 
می‌گوینـــد. به قول یک شـــاعر فرانســـوی، 
ع اول هر شـــعر هدیه خداوند است؛  مصر
ع  یعنی باید انگیزه‌ای باشد تا حداقل مصر
نخســـت ناخودآگاه روی کاغـــذ بیاید وگرنه 

شـــعر باارزشـــی نخواهد بود. شـــاید تغییر 
در روند غزل‌ســـرایی مرحـــوم درودیان به 
ابعـــاد زندگی‌اش بازمی‌گـــردد؛ چون به یاد 
دارم در اوایل ســـال ۱۳۵۷ یا یک سال پس 
از آن، از تهـــران به کرج نقـــل مکان کرد. با 
رفتـــن او، دیدارهای‌مان کم شـــد، خودش 
هـــم از قافله جـــدا ماند و همیـــن موضوع 
بـــر شـــعر ســـرودن‌اش تأثیـــر گذاشـــت، 
 امـــا خوشـــبختانه پژوهش‌هایـــش ادامه 

یافت.
 

 نظر شما درباره تحقیقات و 
پژوهش‌های او درباره دهخدا 

چیست؟
ولی‌الله درودیان کتاب »دهخدای شـــاعر« 
را از ســـوی انتشـــارات امیرکبیـــر به چاپ 
رســـاند و اتفاقاً آن را به نـــادر نادرپور تقدیم 
کرد که در تیراژ وســـیعی نیز منتشـــر شد. 
امـــا مســـأله این اســـت کـــه خـــود دهخدا 
آن‌قدر عظمت داشـــت کـــه می‌توان گفت 
به نوعی مرحـــوم درودیان در ســـایه او قرار 
می‌گرفـــت و کم‌رنـــگ می‌شـــد. مرحـــوم 
درودیـــان زحمـــت زیـــادی بـــرای معرفـــی 
دهخدا در تمام حوزه‌های فرهنگی کشید، 
امـــا آن طور که باید زحماتش دیده نشـــد. 
زحمت کســـانی را که برای اعتلای فرهنگ 
و ادبیـــات این مملکـــت تـــاش کرده‌اند، 
به‌هیچ‌وجه نمی‌توان انکار کـــرد. درودیان 
نیـــز از آن دســـت اهالی قلم بـــود که برای 
شناســـاندن ادبیات و آثار دهخـــدا، پروین 
اعتصامی و بســـیاری دیگر مایه گذاشـــت. 
پژوهشـــگران راســـتین باید پیـــش از آنکه 
از دســـت برونـــد، ارج نهاده شـــوند و قدر 
ببیننـــد. در تمام کشـــورهایی کـــه افرادی 
مثل درودیان در گوشـــه‌ای می‌نشـــینند و 
برای ادبیـــات، فیزیک یا هر رشـــته دیگری 
تحقیق و تفحص می‌کننـــد، مورد حمایت 
قرار می‌گیرنـــد؛ دولت ما هـــم باید چنین 
برنامه‌ای برای پژوهشگران حقیقی داشته 
باشـــد. اگر شـــاعر دنبـــال تأمیـــن زندگی 
بدود، شـــعرش در ســـایه قـــرار می‌گیرد و 
اگر نویســـنده فقط دنبال نان و آب باشـــد، 
نوشـــته‌های اصیلش رنگ می‌بـــازد؛ از این 
رو، ســـازمان‌های مربوطـــه بایـــد پیـــش از 
دیر شـــدن و تا زمانـــی که ایـــن چهره‌های 
فرهیخته زنـــده هســـتند، بـــرای تکریم و 

حمایـــت از آنان قدمـــی بردارند.

از راست: ولی‌الله درودیان، علی دهباشی، جلیل دوستخواه، شاهرخ مسکوب، عطاءالله مهاجرانی و حجت‌الله اصیل/ دفتر مجله کلک سال ۱۳۷۰

مرحوم درودیان 
زحمت زیادی 

برای معرفی 
دهخدا در 

تمام حوزه‌های 
فرهنگی کشید، 

اما آن طور که 
باید زحماتش 
دیده نشد.  اما 
دهخدا آن‌قدر 

عظمت داشت 
که مرحوم 

درودیان در سایه 
او قرار گرفت و 

کم‌رنگ شد

به یاد استاد ولی‌الله درودیان

 ولـــی‌الله درودیـــان، چهارم اســـفند ۱۳۱۷ 
در روســـتای نقوســـان، از توابـــع تفـــرش، 
چشـــم به جهان گشـــود. به سبب اشتغال 
پـــدر در تهـــران، از ۶ ‌ســـالگی بـــه همـــراه 
خانواده ســـاکن تهران شد. ســـال ۱۳۲۹ از 
غ‌التحصیل شد  دبیرســـتان دارالفنون فار
و ســـال ۱۳۴۴ در رشـــته علـــوم اجتماعی 
از دانشـــگاه تهـــران لیســـانس گرفت. وی 

پـــس از گذراندن 
دوره ســـربازی، در 
شـــرکت مخابرات 
ایران مشـــغول به 
ســـال  و  شـــد  کار 
نجـــا  آ ز  ا  ۱ ۳ ۷ ۷

شد. بازنشســـته 
ن  یــــــــــــــــا د و ر د
ی  فـــر ا و قـــه  علا
شـــخصیت  بـــه 
علی‌اکبـــر دهخدا 
بـــه  و  کـــرد  پیـــدا 
و  یی  ســـــــــــا شنا

گردآوری مقـــالات و آثــــــــــــاری کـــه درباره 
دهخدا منتشـــر می‌شـــد، روی آورد. صدها 
کتـــاب را خوانـــد و هر کجا مطلبـــی درباره 
دهخدا یافت، مشـــخصات و صفحه کتاب 
را یادداشـــت کـــرد. مقـــالات مربـــوط بـــه 
دهخـــدا را شناســـایی و گـــردآوری کـــرد و 
از ایـــن رهگذر، نخســـتین کتاب‌شناســـی 
دهخدا را با عنوان »گزیده‌ کتاب‌شناســـی 
دهخـــدا« در ســـال ۱۳۶۵ در مجله »نشـــر 
دانش« )ســـال ۶، ش ۵، صـــص ۶۰–۶۵( با 
ذکـــر ۱۵۷ عنـــوان مقاله و کتـــاب به چاپ 
رســـاند. ســـپس آن را بـــه صـــورت کامل‌تر 
در ســـال ۱۳۸۳ در پایان کتاب »دهخدای 
نابغـــه« )صـــص ۲۵۶–۲۷۸( بـــا احصـــای 
۳۹۷ عنوان منتشـــر کـــرد و در پایان کتاب 
غ ســـحر در شـــب تار« )صص  »دهخدا، مر
۳۰۵–۳۰۹( ۵۷ عنـــوان دیگر بـــه آن افزود.
در پـــی آن، مقالاتـــی را کـــه بـــه نظـــرش 
ســـه  در  می‌رســـید،  مفیـــد  و  ارزشـــمند 
مجموعـــه منتشـــر کرد:»دهخـــدای نابغه« 
غ ســـحر  )گل‌آقـــا، ۱۳۷۸(، »دهخـــدا، مـــر

 » ر تـــا شـــب  ر  د
 )۱۳۸۳ )اختران، 
 ، ا هخــــــــــــد د « و 
چراغـــــــــــــی کـــه 
 » شـــد ش  مـــو خا
 .)۱۳۹۰ )آیدیـــن، 
کتــــــــــــاب  در  او 
»دهخـــــــــــــــدای 
وجهـــه   ،» شـــاعر
شـــاعری دهخـــدا 
را برجســـته کرد و 
به بررســـی اشـــعار 
پرداخــــــــــــت.  او 
و  »برگزیــــــــــــــده 

شـــرح آثار دهخـــدا« )فـــرزان‌روز، ۱۳۸۵(، 
»بازخوانـــی چرنـــد و پرنـــد« )ســـوره‌ مهـــر، 
۱۳۸۸( و »چرنـــد و پرنـــد« )نیلوفر، ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۹(، از دیگر آثار او درباره دهخداســـت. 
آثـــار او در شـــناخت دهخـــدا راهگشـــای 
پژوهشـــگران این حـــوزه اســـت؛ از جمله 
نگارنـــده در کتـــاب »دهخـــدا و لغت‌نامه« 
)قطره، ۱۴۰۳(، از آنها بســـیار ســـود برده و 

خـــود را وامـــدار او می‌دانـــد.
درودیـــان به زادگاهش عشـــق می‌ورزید؛ از 
این رو نگارش دو کتاب »گویش نقوســـان 
تفـــرش« )آیدیـــن، ۱۳۸۷( و »مونوگرافـــی 
دوره  )پایان‌نامـــه‌  نقوســـان«  دهکـــده‌ 
کارشناســـی/ ارشـــک، ۱۴۰۳( بیانگـــر ایـــن 

علاقه اســـت.
او همچنین طبع شعر داشت و از نوجوانی 
اشـــعارش در برخـــی مجـــات ادبـــی بـــه 
چاپ می‌رســـید. دو دفتر شـــعر بـــا عناوین 
»تلخستان« )آیدین، ۱۳۵۸ و ۱۳۸۲( و »در 
غریـــو بـــاد و بـــاران« )چی‌چـــی‌کا، ۱۳۷۲ و 
۱۳۷۹؛ صدای معاصر، ۱۳۹۳( از او منتشـــر 
شـــده اســـت. از دیگر آثار درودیـــــــــــــــان 

بـــه این  می‌تـــوان 
کتاب‌ها اشـــــــــاره 
و  کرد:»برگزیـــده 
ثــــــــــــــار  آ ح  شـــر
عبید زاکانــــــــــی« 
 ، وز ن‌ر ا ز فـــــــــــــر (
۱۳۸۸(، »برگزیـــده 
یـــخ  تار ح  شـــر و 
بیهقـــــــــــــــــــــــی« 
 ، وز ن‌ر ا ز فـــــــــــر (
 ۱ ۳ ۷ ۷ . ۱ ۳ ۸ ۳
ر  د «  ، )۱ ۳ ۸ ۹ و 
جست‌وجــــــــــوی 

سرچشـــمه‌های الهام شـــاعران و دو مقاله 
دیگـــر« )چشـــمه، ۱۳۶۲(، »صادق هدایت 
به روایت انجوی شـــیرازی« )نیلوفر، ۱۳۹۷ 
و ۱۴۰۱(، »زندگــــــــی و آثار پروین اعتصامی، 
شــــــــــــــاعری با چشم‌های آرام« )مؤسسه‌ 
ایران، ۱۳۷۷( و »سرچشـــمه‌های مضامین 
شـــعر امـــروز ایـــران« )نشـــر نـــی، ۱۳۸۵(. 
ولی‌الله درودیان، شاعر، پژوهشگر ادبیات 
فارســـی و دهخداپژوه، در شامگاه یکشنبه 
۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ چشـــم از جهان فروبست 
و در قطعه نام‌آوران بهشـــت ســـکینه کرج 
به خاک ســـپرده شـــد. نام و یادش همواره 

گرامـــی باد.

مریم میرشمسی
پژوهشگر و فرهنگ‌نویس

پژوهشـــگران و محققان زیـــادی تاکنون به 
ســـراغ آثار علامه علی‌اکبر دهخـــدا رفته‌اند 
و هر کـــدام از زاویه‌ای به تحلیل اندیشـــه‌ها 
و نوشـــته‌های این مـــرد بـــزرگ پرداخته‌اند؛ 
امـــا یکـــی از جامع‌تریـــن، خواندنی‌ترین و 
دقیق‌ترین این آثار، کتـــاب »بازخوانی چرند 
و پرنـــد« بـــه قلـــم ولـــی‌الله درودیان اســـت 
که توســـط انتشـــارات ســـوره مهر بـــه چاپ 
رسیده اســـت. ولی‌الله درودیان، پژوهشگر 
و دهخداپـــژوه برجســـته، ســـال‌ها از عمـــر 
پربار خود را صرف واکاوی و شناســـایی ابعاد 
گوناگـــون آثار دهخـــدا کـــرد و پژوهش‌های 
متعـــددی درباره آثـــار او انجـــام داد که هنوز 
هـــم برای مخاطبـــان امـــروزی، اهالی قلم و 
پژوهشـــگران تاریخ مطبوعات ایـــران قابل 
استناد و راهگشاست. او در این اثر ارزشمند، 
فراتـــر از یک معرفی ســـاده، نشـــان می‌دهد 
اندیشـــه دهخـــدا چگونه در بســـتر تحولات 
سیاســـی و اجتماعی عصر مشـــروطه رشد 
کـــرده و توانســـته بـــا تکیـــه بر ســـاح طنز، 
مســـائل بنیادین جامعـــه آن روز ایـــران را به 
تصویر بکشـــد و جریانی نوین در ادب پارسی 
پدیـــد آورد؛ حرکتی مانـــدگار کـــه بازخوانی 
دقیق آن پس از گذشـــت دهه‌ها، همچنان 
درس‌هـــای بزرگـــی بـــرای آگاهی‌بخشـــی و 
بیـــداری اجتماعـــی بـــه همـــراه دارد و ابعاد 
تـــازه‌ای از زوایـــای پنهان شـــخصیت ادبی و 
روزنامه‌نـــگاری علامـــه دهخـــدا را برهمگان 
آشـــکار می‌ســـازد. درودیان کتاب »بازخوانی 
چرنـــد و پرنـــد« را به دو بخش کلی تقســـیم 
کرده اســـت. بخش نخســـت به زندگی‌نامه 
پربار و پرماجـــرای دهخدا اختصـــاص دارد؛ 
از دوران کودکـــی، ســـال‌های تحصیـــل او در 
مدرسه علوم سیاســـی ایران، مأموریت‌های 
اداری و سیاســـی‌اش در خـــارج از کشـــور، 
بازگشـــت به وطـــن و آغاز فصل درخشـــان 
مبارزات مطبوعاتـــی‌اش در کنار چهره‌هایی 
چون میرزا جهانگیرخان شیرازی. درودیان 
با نگاهی موشـــکافانه نشان می‌دهد چگونه 
ســـه ســـال پس از درگذشـــت نویســـندگان 
پیشکســـوتی چون، عبدالرحیم طالبوف و 
زین‌العابدین مراغه‌ای، بستر مناسبی برای 
دهخدا فراهم شـــد تا عصر تـــازه‌ای را در نثر 

پارســـی رقم بزند.

 از دخو تا روزنومه چی
در بخـــش دوم کتاب، نویســـنده به ســـراغ 
هســـته مرکزی و اصلی پژوهش خود، یعنی 
اثر خواندنی »چرند و پرنـــد« می‌رود و روایت 
می‌کنـــد در آن زمـــان دهخـــدا چطـــور وارد 
روزنامه »صوراســـرافیل« شـــد و مطالب طنز 
خـــود را در ســـتونی به نـــام »چرنـــد و پرند« 
منتشر کرد. روزنامه صوراســـرافیل از همان 
شـــماره نخســـت خود در اواخـــر ربیع‌الاخر 
۱۳۲۵ هجـــری قمـــری، پرچـــم‌دار دفـــاع از 
آرمان‌هـــای مشـــروطه‌خواهی، حمایـــت از 

مجلس شـــورای ملـــی، پشـــتیبانی واقعی از 
روستاییان، ضعفا و اقشار فقیر و ستمدیده 
جامعه شـــد. دهخـــدا دراین تریبـــون آزاد و 
مردمی، با ذهن خلاق و زبان شـــیرین‌اش، 
طنـــز سیاســـی و اجتماعـــی مدرن ایـــران را 
بنیان گذاشـــت. او هر هفتـــه در این روزنامه 
مقالـــه‌ای طنزآمیز منتشـــر می‌کـــرد و برای 
اینکه دســـت‌کم در برابر تهدیدات حاکمان 
وقت و حکومت قاجار کمی محفوظ بماند 
یا تنـــوع لحـــن ایجاد کند، پشـــت اســـامی 
مستعار عجیب و خنده‌داری پنهان می‌شد؛ 
نام‌هایـــی مثـــل دخـــو، خرمگـــس، جغد، 
روزنومه‌چـــی، خـــادم الفقرا، دخو علی‌شـــاه 
و نخود همـــه‌اش و... این تنـــوع نام‌ها خود 
نشـــان‌دهنده احاطـــه کامـــل نویســـنده به 
لایه‌هـــا و طبقـــات مختلـــف جامعـــه بـــود. 
درودیـــان با زبانی ســـاده و روان، ویژگی‌های 
ســـاختاری این مقالات را تحلیـــل می‌کند. 
او توضیح می‌دهد نثر »چرنـــد و پرند« نثری 
ساده، صمیمی، نرم، آشنا، پرخون و سرشار 
از تحرک و پویایی اســـت. مخاطب دهخدا 
در ایـــن مقـــالات، نخبـــگان گوشه‌نشـــین 
یـــا درباریـــان متمـــول نبودنـــد، بلکـــه توده 
مردم کوچه و بـــازار بودند. به همین دلیل، 
دهخدا با هوشـــمندی تمام، از زبان و لحن 
خـــود مـــردم اســـتفاده کرد تـــا پیـــام آزادی، 
اســـتقلال، قانون و عدالـــت اجتماعی برای 
عمـــوم جامعه قابل درک و ملموس باشـــد. 
او از گنجینه بی‌نظیـــر اصطلاحات عامیانه، 

 ، ‌هـــا لمثل ‌ا ب ضر
کنایـــات،  متلک‌هـــا، 
تشـــبیهات رنگارنـــگ، 
دشـــنام‌های عامیانه و 
تکیه‌کلام‌هـــای کوچه 
و بـــازار مـــدد گرفـــت و 
نثری متنوع و در عین 
حـــال زنـــده آفریـــد که 
نظیـــر آن در ادبیـــات 
فارســـی دیده نشـــده 

. بود

 طعم تلخ طنز
بـــرای درک بهتـــر ایـــن 
در  درودیـــان  فضـــا، 
کتاب خـــود نمونه‌های 
درخشانی از دل مقالات 
دهخدا نقل می‌کند تا 
خواننـــده امـــروزی نیز 

طعـــم اصیل آن طنز تلخ و گزنده را بچشـــد؛ 
عباراتی نظیر: »خدا رفتگان همه را بیامرزد، 
خـــاک بـــراش خبر نبََـــرد« یا مثـــاً در جایی 
دیگر نوشته شده، »تا حالا کدام آذربایجانی 
ترســـیده که تو دویمی باشـــی. نه، نـــه. این 
حرف مفتی اســـت تو اگر جرأت نداشـــتی و 
می‌ترســـیدی اینطورقوچ‌وار پس نمی‌رفتی، 
شـــیروار پیش نمی‌آمدی و کله بـــه کله صور 

نمی‌گذاشتی.«
درودیـــان چرنـــد و پرند را »آیینـــه تمام‌نمای 
اجتمـــاع آن روزهـــای ایـــران« می‌دانـــد. در 
تحلیـــل او، دهخدا بـــا هوشـــیاری، دلیری، 
صمیمیت و صداقتی شگفت‌انگیز به جنگ 
نابســـامانی‌های زمان خود رفته اســـت. او در 
این یادداشـــت‌ها از غارت و چپاول خان‌ها و 
فئودال‌های بی‌رحم، تیره‌روزی و شـــوربختی 
کشـــاورزان ایرانی، بیـــداد و تجـــاوز مأموران 
دولتی، قتل و غارت مردم بی‌دفاع، شـــیوع 
بیماری‌های مرگبار قرون وسطایی مثل وبا، 
تراخـــم و دیفتری، فقر، بی‌ســـوادی، جهل و 
خرافه‌پرســـتی عمومی، احتکار گندم و ارزاق 
عمومی، رشـــوه خواری، 
ناامنی راه‌ها و مداخلات 
آشـــکار بیگانگان در امور 
صراحـــت  بـــه  کشـــور 
انتقاد کرده و ریشـــه‌های 
درد را بـــه درســـتی عیان 
ســـاخته اســـت. یکی از 
نکات بســـیار ارزشمند و 
قابل تأمل در نـــــــــــــگاه 
درودیــــــــان،  ولـــی‌الله 
دربـــــــــــاره  او  تحلیـــل 
شـــخصیت‌پردازی‌های 
دهخداســـت. او معتقد 
اســـت بـــا وجـــود اینکه 
ی  معنـــا بـــه  ا  هخـــد د
کلاسیک امـــــــــــروز یک 
داســـتان‌نویس حرفه‌ای 
و  آدم‌هـــا  امـــا  نبـــود، 
تیپ‌هـــای اجتماعی که 
در »چرند و پرند« توصیف کـــرده را به خوبی 
می‌شناســـد و هر کدام را نماد و نماینده یک 
فرهنگ، تفکر و لایه اجتماعی در ایران عصر 
مشـــروطه می‌داند. دهخدا بـــرای هر کدام از 
این شـــخصیت‌ها یـــک زبـــان و یک فرهنگ 
ایجاد کرده اســـت که همین شیوه جرقه‌ای 
برای ســـایر نویســـندگان شـــد. نویسندگانی 
چون محمدعلی جمال‌زاده و صادق هدایت 

بعدها توانســـتند بـــا الهام ازهمین مســـیر، 
داستان‌نویســـی مـــدرن ایـــران را بـــه کمال 

برسانند.

 تسلط بر توده‌ها
درودیـــان در کتاب »بازخوانـــی چرند و پرند« 
بـــه ترکیـــب جالـــب میـــان ســـواد و جایگاه 
آکادمیک دهخدا و تسلط شگفت‌انگیز او بر 
ادبیـــات کوچه و بازار اشـــاره می‌کند. دهخدا 
بـــا اینکـــه تحصیل‌کـــرده‌ای زمانه‌شـــناس و 
سیاســـتمدار بود، به ظرایـــف زبان لوطی‌ها، 
داش‌مشـــتی‌ها و طبقات فرودست جامعه 
چنـــان احاطـــه داشـــت کـــه می‌توانســـت 
مکتوبـــات محرمانه و نامه‌هـــای عامیانه را با 
همان لحـــن واقعی و مو به مـــو بازتاب دهد؛ 
چنان‌که در بخشی از کتاب، نمونه‌ای از این 
مکاتبات بـــا تعابیر خـــاص لوطی‌گری مانند 
»پامریزاد. ناز جونت پهلوون…« نقل شـــده 
اســـت که تســـلط دهخدا بر روان‌شناســـی 
توده‌ها را نشـــان می‌دهد. نویســـنده در این 
اثـــر تأکیـــد دارد کـــه دهخدا صرفـــاً یک متن 
طنز و ســـرگرم‌کننده ننوشـــته، بلکه تلاش 
کـــرده در قالـــب متنـــی طنـــز به مشـــکلات 
سیاسی و اقتصادی بپردازد و در پی آن مردم 
را آگاه و روشـــن کنـــد تـــا بدانند چطـــور باید 
بـــرای آینده خود تـــاش کننـــد. در نهایت، 
کتاب »بازخوانـــی چرند و پرنـــد« اثر ولی‌الله 
درودیان، تلاشـــی موفق و تحســـین‌برانگیز 
برای پیونـــد زدن نســـل امروز با ریشـــه‌های 
طنز سیاسی، مطبوعاتی و ادبیات اجتماعی 
ایران اســـت. این کتاب به ما یادآوری می‌کند 
که طنز واقعی فقط برای خنداندن نیســـت، 
بلکه ابزاری برای بیـــداری اجتماعی، اصلاح 
ساختارهای بیمار، پاســـداری از حریم آزادی 
و عدالـــت اســـت؛ میـــراث گرانبهایـــی کـــه 
علامـــه دهخدا بـــا قلـــم تأثیرگذار خـــود در 
تاریـــخ این ســـرزمین به یـــادگار گذاشـــت و 
پژوهشـــگرانی چـــون درودیان بـــا بازخوانی 
 دقیـــق آن، بـــرای زنـــده نگهداشـــتن آن اثر

 تلاش کردند.
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